
 

گاه فریقین  بررسی تطبیقی آیه وضو از ن
 

 1غلامحسن میری 

 چکیده

بدون شک مساله وضو یکی ازمسایل بسیارمهم در باب طهارت است.  چترا  ته ملیولیت. و تد       

ملیولی. آن نزد شارع، منوط به إتیان صحیح آن می باشد  بدیهی اس. فرقین درمشرو ی. آن بحثی 

ه شتدت بتا یتک دیگتر ا تظلا  نرتر دارنتد  آن  تا در         ندارند؛ اما در م و یف وچگونگی آن ب

ملدارشسظن صورت ودس.  ا، ودفعات آن وچگونگی مسح سر وپا  ا، ومحل مسح ورطوبت. آن،  

ا ظلا  نرر دارند  طوری  ه امامیه با تمسک به مذ ب ا ل بی.)ع( وظا ر آیه، بتا طترز  اصتی    

ا با امامیه بلکه میان  تود نیتز در ایتن    وضو می گیرند؛ اما ا ل سن. طریق دیگری پیموده و نه تنه

زمینه ا ظلا  نرر دارند  امامیه می گویند چون در قرآن ازا ل بی. )ع( با  ناوینی مانند ا ل ذ تر،  

صادقین وراسخون در  لم، یاد می شود و پیامیر نیز از آنان به ثلل اصغر، سفینه نوح، واَمتان امت.   

نماییم  اما ا ل سن. چنان  ه مشا ده  وا یتد نمتود آن را   تعییر می نماید، پس باید ازآنان تیعی. 

 نپذرفظه و در بسیاری از مسایل،  مچون مسأله وضو با ا ل بی. )ع( مخالف. نموده اند  

 واژه  ای  لیدی 

 فرقین، وضو، بد .، ا ل سن.، شیعه، ا ل بی.، وقرآن 
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 ملدمه

زمسایل فلهی میان فرقین می پردازد و آن را به این ملاله، به مطالعه یکی از جنجالی ترین مسأله ا

دور از تعصب مورد بحث و بررسی قرار می د د و روشن می سازد  ه وضو ازچهار فعتل اصتلی   

مانند شسظن صورت و دس.  ا، و مسح سر و پا  ا تشکیل شده اس.  وبه ما می آموزد  ه صورت 

باشد، وآیا شستظن آن بتا دو دست.     در وضو باید چگونه شسظه شود، وحد ودفعات آن باید چلدر

جایزاس. یانه، و مچنین از چگونگی شسظن دس.  ا، ملدار و دفعات آن سخن می گوید  ونیتز در  

باره مسح سر وپا  ا وحدّ واندازه آن واین  ه آیا نکس در آن جایز اس. یا نه بحث می  ند  و نیتز  

و  اطر نشان می شود  ه طرز العمتل ا تل    ما را با ادله و میانی طرفین در این زمینه آشنا می سازد

سن. درباب وضو با اشکلات  دیده چون  سر وحرج، تحصل حاصل، نسخ و تلیید آیه به وستیله  

  یر واحد، و امثال آن مواجه می باشد؛ و  مچنین از ا ظلا  نرر

ضعف و  فرقه  ای فلهی ا ل سن. با یک دیگر نیز در این مسأله پرده بر می دارد  و آن را نشانه

بی پایگی میانی آن  ا در این باب می داند  و بالا ره ملاله مسایل ا ظلافی وضو میان فرقین را بته  

بهظرین شکل ممکن طرح و دید گاه صحیح را با اسظدلال ومنطق بیان نموده و از طتر  ملابتل نیتز    

 شما می گزارد پاسخ می د د و سپس به جمع    بندی و نظیجه بحث پردا ظه و قضاوت را بر  هده 

گفظنی اس. در این قسم. از ملاله به بررسی پاره از مسایل مورد ا ظلا  میتان فترقین در         

باب وضو می پردازیم  و یاد آور می شویم  ه قیلا طی دو قسم. جداگانه در باب افعال چهارگانه 

 وضو در دو شماره پیشین از گفظان وحی بطور میسوط بحث نموده ایم  

ضای وضو ا        

وا حُیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا إِذا قُمظُْمْ إِلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلوُا وجُُو َکُمْ وَ أیَْدِیَکُمْ إِلىَ المَْرافِقِ وَ امْسَ﴿ 

  ﴾بِرُؤُسِکمُْ وَ أَرْجُلَکمُْ إِلىَ الکْعَیَْینِْ

 ا، سر و پا  ا(  دس.در تطییق آیه میار ه بر ا ضای وضو، بیش از چهار  ضو )صورت،        

باشتند  بی. )ع( فلط  مین چهار  ضو، جزء ا ضای وضو میرا نیاید جزء آن دانس. و از نگاه ا ل

 تا و   ه در آیه از آن نا  برده شده اس.  ولی ا ل سن. با ظا ر آیه مخالف. نموده، دا تل چشتم  

 رده و شسظن یا مستح آن  ا و یا حظی گردن را نیز جزء ا ضای آن به حساب آوظا ر و دا ل گوش

و گتردن را جتزء    یا گوش اند  و حال آنکه گذشظه از آیه،  ر  نیز دا ل چشمرا نیز واجب دانسظه

شتود  ته   دانند  و لفظ وجه  ه در آیه آمده اس.، شامل آن ملدار از چهره متی وجه )صورت( نمی
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؛ ملدس 1/682: 1731تفسیر نمونه، )مکار  شیرازی، ناصر، افظد   نگا  مواجهه، نگاه انسان به آن می

؛  اظمی، جواد بن ستعید، مستالک   12اردبیلی، احمد بن محمد، زبده الییان فی احکا  اللرآن، بی تا:

و از سویی، اگر شک  م بشود، اصل برائ. ذمه اس.  چرا (  1/73: 1721الافها  الی آیات الاحکا ، 

  )حستینی  ارنتامی،   دلیل می  وا د  ه واجب بودن یا مسظحب بودن شسظن دا ل چشم و گوش،

وحیث این  ه دلیلی وجود ندارد پس در ملتا  شتک اصتل    ( 111ت1/111: 1736حسین، فله اللرآن

 برائ. ذمه اس.  

ترتیب در افعال وضو    

الْمَرافِتقِ وَ امْسَتحُوا    فَاغْسِلوُا وجُُو َکُمْ وَ أَیْتدِیَکُمْ إِلَتى  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا إذِا قُمْظُمْ إِلىَ الصَّلاةِ ﴿ 

 (2)مایده: ﴾بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعیَْینِْ

یکی دیگر از موارد ا ظلافی میان شیعه و سنی در باب وضو ا ظلا  در ترتیب افعال آن است.   

در « فتا »دانند  فلهتای امامیته د تول حتر      بی.)ع( با توجه به ظا ر آیه ترتیب را واجب میا ل

)حسینی  ار نتامی،  اند  را  ه برای ترتیب اس.، دلیل بر لزو  آن در افعال وضو دانسظه   «اغسلوا ف»

 ه بر ی فلهای  امه مانند شافعی و حنیلی نیز بر وجتوب  چه این (1/118: 1736حسین، فله اللرآن

حنفیه آن را واجب اما مالکیه و  ) ار نامی:  مان( نند  ای  ه در آیه آمده اس. تأ ید میگونهآن به

؛ مغنیه، الفلته  لتی المتذا ب    1/18ت6: 1161)ابن رشد، بدایه المجظهد دانند ندانسظه و مسظحب می

  (81/ 1163الخمسه 

توان به آیه تیمم به  نوان مؤید اسظناد  رد  ه بتا توجته بته دا تل     گفظنی اس. در این زمینه می

وَ ﴿ تا، بیینیتد:   صورت مسح شود و سپس دس.رساند  ه باید اول می« امسحوا»بر « فا»شدن حر  

أَحَدٌ مِنْکُمْ منَِ الْغائطِِ أَوْ لامَسْظُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا متاء  فظََیَمَّمُتوا   سَفَرٍ أَوْ جاءَ  أَوْ  َلى إِنْ  نُْظُمْ مَرْضى

به دس. « امسحوا»بر « فا»از د ول حر   ،(2) مائدد: ﴾صَعیداً طیَِّیاً فَامْسَحوُا بِوجُُو ِکُمْ وَ أیَْدیکُمْ منِْهُ

 می آید  ه در افعال تیمم نیز ترتیب شرط می باشد 

واَِن  نَظُم مرضیً اَو  َلی سَفرٍ اَو جَاءَ اَحَدٌ ﴿ ند: و در سوره نسا نیز آن را به  مین  یفی. ذ ر می

موُا صَعیداً طیَِّیاً فَامْسَحُوا بِوجُُو ِکُمْ وَ أیَْدیکُمْ اِنّ مِنکُم منِ الغَائط اَو لامَسظُم النِساءَ فَلَم تَجِدُوا ماء  فظََیَمَّ

 تا و  یعنی در تیمم باید اول مسح صورت انجا  شود و سپس دس. (17)نساء: ﴾الله  ان  فواً غفوراً

 لامته بتن    (81: 1163)مغنیه، محمد جواد، الفله  لی المذا ب الخمست  باشد   کس آن جایز نمی

و  اطفه را در مظن آیه، یکی دیگر از دلایل لزو  ر ای. ترتیب در افعال وضتو  شهرآشوب وجود وا

گویتد:   ه اما   اظم)ع( متی چنان (1/111: 1736)حسینی  ارنامی، حسین، فله اللرآن ند  ذ ر می



: 1163)حر العاملی، وستایل الشتیعه  « تابع بین الوضوء  ما قال الله  زوجل ابظداء بالوجه ثم الیدین»

1/618)  

 موالات در افعال وضو 

یکی دیگر از موارد ا ظلافی در باب وضو ا ظلا  در وجوب موالات و  د  آن در افعال وضتو  

بی. )ع( از این مسئله با توجه به ظا ر آیه، لزو  موالات در شسظن ا ضای وضتو  باشد  فهم ا لمی

بشوید و به  مین ترتیب  ا را درنگ دس.ای  ه مکلف باید پس از شسظن صورت بیاس.، به گونه

 تا پایان ادامه د د  چرا  ه  داوند افعال آن را در ضمن یک جمله و بدون تأ یر بیان نموده است.: 

کُتمْ إِلَتى   إذِا قُمْظُمْ إِلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلوُا وجُُو َکُمْ وَ أیَْدِیَکُمْ إِلىَ الْمَرافِقِ وَ امْسَحوُا بِرُؤُسِتکُمْ وَ أَرْجُلَ ﴿

گونه  ه پیامیر )ص( بنابراین مکلف نیز باید آن را به طور مظوالی و پیاپی انجا  بد د   مان ﴾یَینْالْکَعْ

اند  از سیره  ملی پیامیر )ص( و دادهبی. )ع( نیز با تیعی. از آن حضرت انجا  میانجا  داده و ا ل

فرماید  نگامی  ه می (3)شرح: ﴾بفَإِذا فَرَغْ.َ فَانْصَ﴿ائمه )ع(  ه بگزریم این آیه نیز مؤید آن اس.: 

 ه برای « فا»شود حر   ه مشا ده میدرنگ( به  ار دیگری بپرداز  و چناناز  اری فارغ شدی )بی

 ترتیب و توالی اس. دوبار در این آیه به  ار رفظه اس.  

 نی. و قصد قرب. 

  (1)بینه: ﴾نوَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْیُدُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّی﴿

یکی دیگر از مسایلی  ه شیعه و سنی بر سر آن ا ظلا  نرر دارند بحتث نیت. در بتاب وضتو     

فرماید قصد قرب. و ا لاص در وضو شرط صتح. آن  اس.  شیعه با توجه به ظا ر به آیه فوق می

ا تل   امتا  ( 1/68: 1733 مینی، روح الله، تحریر الوستیله  ؛6/31: 1163)نجفی، جوا ر الکلا اس.  

باشد؛ بلکه مکلف اگر به قصد سرد اند صح. وضو مظوقف بر نی. نمیسن. بعضاً مانند حنفیه گفظه

)مغنیه، محمتد جتواد،   شدن یا نراف.  م وضو بگیرد و با آن نماز بگزارد نمازش صحیح می باشد  

یلی، الوجیز ؛ و ی  الز 1/11ت6: 1161؛ ابن رشد، بدای  المجظهد33: 1163الفله  لی المذا ب الخمسه

 ( 1/31: 1171فی الفله الاسلامی

بینیم آن بر  نیم، میپردازد( نگاه میولی وقظی به آیه یادشده ) ه به بیان قصد قرب. در ا مال می

د تد بایتد بتا    گوید  ر  ملی را  ه  داوند بدان فرمان می ند و میبی. )ع( تطییق میمذ ب ا ل

لا قول الا بعمل، و لا قول و »فرماید: ا بر آن پیامیر)ص( میقصد قرب. و ا لاص انجا  بگیرد  مضاف

)نجفتی، محمتد حستین، جتوا ر      «لا  مل الا بنیه، ولا قول ولا  متل ولا نیت  الا باصتاب  الستن       

؛ بیهلی، ستنن  83)نجفی،  مان:« انما الا مال بالنیات»و نیز این حدیث مشهور:  (6/33: 1737الکلا 
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« لکتل امتری متانوی    » و حدیث:  (1/11ت6: 1163لعاملی، وسایل الشیعه؛ حر ا1/111: 1161الکیری

و غیر آن  ه به  وبی بر شرطی. نی. در تما   یتادات دلالت.    )بیهلی،  مان؛ الحر العاملی،  مان(

 دارند 

نواقض وضو         

أَوْ لامَسْظُمُ النِّساءَ فَلَتمْ تَجِتدُوا متاء      سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ منَِ الْغائطِِ أَوْ  َلى وَ إِنْ  نُْظُمْ مَرْضى﴿

  (2)مایده: ﴾فظََیَمَّموُا صَعیداً طیَِّیاً فَامْسَحُوا بِوجُُو ِکُمْ وَ أیَْدیکُمْ منِْه

در این آیه میار ه به ذ ر نواقض وضو می پردازد و در آن از چند چیز مانند بول ، غائط و جماع 

ما از ریح نیز به دلیل آن  ه مخرج آن با غائط یکی متی باشتد بته    به  نوان نواقض یاد می  ند و ا

)حر العتاملی،  گردد    نوان ناقض یاد می شود و  مچنین نو  به دلیل  اص جزء آن  محسوب می

ولی موارد دیگری وجود دارد  ه در ناقض بودن آن میتان شتیعه و    (1/161ت6: 1163وسایل الشیعه

ا باید با توجه به ظا ر آیه بیینیم  ه آیا آن  ا می توانند به  نتوان  سنی ا ظلا  نرر وجود دارد  و م

 نواقض وضو مطرح شوند و یا نه؟  

   مذی و وذی 1

)فتلاح زاده، محمتد حستین،     آیدمذی رطوبظی اس.  ه گا ی پس از ملا یه با  مسر بیرون می

شتود   شتا ده متی  و وذی نیز رطوبظی اس.  ه گا ی پس از  روج منی م( 781: 1731آموزش فله

)صدوق، محمد دانند ( فلهای امامیه با تیعی. از ائمه )ع( آن دو را ناقض نمی733)فلاح زاده،  مان:

؛ صدر، 1/38: 1783؛ طوسی، محمد بن الحسن، الاسظیصار1/73: 1111بن  لی، من لا یحضره الفلیه

)مغنیه، محمد جواد،  اند اما ا ل سن. آن را ناقض دانسظه (3/61: 1163سید محمد، منهج الصالحین 

و مالکیته اد تای    (1/71تت 6: 1161؛ ابن رشد، بدای  المجظهید31: 1163الفله  لی المذا ب الخمسه

بینیم آیه  نیم میاما وقظی به آیه فوق نگاه می )ابن رشد،  مان(اند  ظهور  ظاب و سن. بر آن نموده

باشند تا چ یکی از بول و غایط و جماع نمی ند  چرا  ه مذی و وذی جزء  یبر این مد ا تطییق نمی

وَ إِنْ  ُنْتظُمْ جنُُیتاً   ﴿جزء نواقض به حساب آیند، زیرا  نوان منی بتر آن صتادق نیست. تتا مشتمول      

باشند  و روشتن  باشند  بلکه آن دو  نوان دیگری دارند و احکا  تابع  ناوین می (2)مایده: ﴾فَاطَّهَّرُوا

 نتد  و   م بر آن تطییق نمی (2)مایده: ﴾ئطِٰ  وْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغاأَ﴿اس.  ه  نوان بول و غایط: 

باشتند    (2)مایتده:  ﴾امَسْظُمُ النِّساءٰ  أَوْ ل﴿ مچنین  نوان جماع  م بر آن منطیق نمی باشد تا مشمول 

؛ 1/177تت 6؛ 1163)حر العاملی، وستایل الشتیعه  باشد، چرا  ه جماع  یارت از مواقعه فی الفرج می



در حالی  ه مذی و وذی اثر ملا یه  (1/13: 1161ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی الفله الاسظدلالی

 باشند  بنابراین، آیه وضو به  یچ وجه دلال. ندارد  ه مذی و وذی جزء نواقض باشند  می

  ملامس.  6

منَِ الْغائطِِ أَوْ لامَسْظُمُ النِّساءَ فَلَتمْ تَجِتدُوا متاء     سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ  أَوْ  َلى وَ إِنْ  نُْظُمْ مَرْضى﴿

انتد  از فرق ا ل سن.، شافعیه گفظه (2)مایده: ﴾فظََیَمَّموُا صَعیداً طیَِّیاً فَامْسَحوُا بِوجُُو ِکُمْ وَ أیَْدیکُمْ منِْه

بتا غیتر   شود ولی ملامست.  ملامس. و تماس با بدن زن اجنییه بدون حایل، موجب نلض وضو می

)مغنیه، محمد جتواد، الفلته  لتی المتذا ب     اجنییه، مانند مادر و وا ر موجب نلض آن نمی شود  

گویند اگر مظوضئ بدون حایل آل.  ود را با و فراتر از این شافعیه و حنابله می( 36: 1163الخمس 

ظا ر آن؛ شود، ا م از این  ه لمس با باطن  ف باشد یا دس. لمس نماید وضویش مطللا نلض می

بیت.  شود  ولتی ا تل  اند لمس در صورتی  ه با باطن  ف باشد موجب نلض آن میاما مالکیه گفظه

)ع( با این دیدگاه  ا مخالف. نموده وفرموده اند ملامس. مطللا موجب نلض وضو نمی باشد  زیرا 

عه اس.  ه موجتب  باشد  بنا بر این فلط جماع و مواق در آیه  نایه از جماع می« اولامسظم» ه واژه 

؛ 1/11: 1161)ایروانی، بتاقر، درس تمهیدیته فتی الفلته الاستظدلالی     نلض وضو می شود نه لمس  

؛ 1/177تت 6: 1163؛ حر العتاملی، وستایل الشتیع    1/13: 1783طوسی، محمد بن الحسن، الاسظیصار

 ( 7/28ت1: 1116طیرسی، فضل بن الحسن، مجمع الییان

 ا نیز آیه را بتر متذ ب   یابیم  ه آنباره دق. نماییم، درمییناگر به آثار محللان ا ل سن. در ا

قرآن از ذ ر نا  زن پر یتز و  »ای  ه سیوطی در تأیید آن می گوید: گونهنمایند  بهبی. تطییق میا ل

)سیوطی، جلال الدین، الاتلان فی  لو  اللرآن ویلیه  ظاب ا جاز اللترآن  «  ند از آن با  نایه یاد می

 ﴾بَاشِترُو نَُّ ﴿بویژه اگر موضوع جماع در میتان باشتد  ماننتد    (  726: 1161بی بکر الیاقلانیلللاضی ا

وَ الصَّتاحِبِ  ﴿و  (673)بلتره:   ﴾مِتنْ قَیْتلِ أَنْ تَمَسُّتو نَُّ   ﴿و  (666)بلره: ﴾وَ لا تَلْرَبُو نَُّ﴿و  (138)بلره:

)راغتب  باشتند    نایته از نستا متی    ه این الفاظ مخظلف در  مه ایتن متوارد    (72)نساء:  ﴾بِالْجنَْب

و موارد بسیاری اس.  ه از جماع در قرآن با  نایه یاد  (611: 1112الاصفهانی، مفردات الفاظ اللرآن

بنابراین، صحیح نیس.  ته لفتظ    (667)بلره: ﴾نِساؤُ ُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتوُا حَرْثَکُمْ أَنَّى شئِْظُمْ﴿می شود: 

آن گرفظه مطلق ملامس. را نلض وضو بدانیم  الیظه شافعیه بترای اثیتات   را به معنای ظا ر « لامسظم»

اذا مس احتد م ذ تره   » نند: باشد نیز اسظناد میمد ای  ود به این  یر  ه از نرر سند ضعیف می

ابن رشد گفظه اس. این  یر تضعیف شتده   (133: ح1166)قزوینی، محمد، سنن ابن ماجه« فلیظوضأ

: 1161)ابن رشد، بدای  المجظهدری آن را در صحیح  ود ذ ر ننموده اس.  ای  ه بخاگونهاس.؛ به
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گوینتد  تر تماستی نتاقض     باشد  ته متی  مضافاً این  یر با ا یار دیگری در تعارض می( 1/71ت6

« انه قیّل بعض نسائه ثم  رج الی الصلاة و لتم یظوضتأ  » ه از  ایشه نلل شده اس.: باشد  چناننمی

أَوْ لامَسْتظُمُ  ﴿رستاند  ته متراد از   و این متی  (82ح 63: 1161ی، سنن ترمذیترمذی، محمد بن  یس)

: 1163)حتر العتاملی، وستائل الشتیعه    باشتد   مطلق لمس نیس.؛ بلکه  نایه از مواقعته متی   ﴾النِّساءَ

؛و یت  الز یلتی، التوجیز فتی الفلته      6/771: 1161؛ زمخشری، محمود بن  مر، الکشتا   1/711ت6

موجب شده اس. تتا ا تل ستن.    « لامسظم»نا بر این برداش. غلط از واژه ب( 1/88: 1171الاسلامی

و بر تی   ای  ه بر ی در باب ملامس. از وجود حایل سخن به میتان آورده گونهسردرگم شوند به

ای لمس با شهوت و بدون آن را  نوان متی  نمایند و  دهلمس با باطن  ف و ظا ر آن را مطرح می

بیهلتی، ستنن   ات محتر  بتودن و  تد  آن را مطترح متی نماینتد  )       نند و جما ظی صغر سن و ذ

و غیر این موارد  ه حتا ی از   (1/71ت6: 1161المجظهد ابن رشد، بدای  ؛138ت1/611: 1161الکیری

 باشد  به قول معرو :  ا از آیه میدرماندگی ا ل سن. در این زمینه و تفسیر نادرس. آن

 رود را ه می مراه چراغ دارد و بی

 بگزار تا بیفظد و بیند سزای  ویش  

   منی7

  (2)مایده:  ﴾وَ إِنْ  نُْظُمْ جنُُیاً فَاطَّهَّرُوا﴿

)مغنیته، محمتد   اند  شافعیه فظوای  جییی داده و  روج منی را ناقض وضو برای مظوضئ ندانسظه

وَ إِنْ ﴿گویتد:  و این بر  لا  نص قرآن اس.  ه متی ( 31: 1163جواد، الفله  لی المذا ب الخمس 

بی. )ع( آن را با توجه به ظا ر آیته نتاقض و موجتب وضتو و غستل      اما ا ل ﴾ نُْظُمْ جنُُیاً فَاطَّهَّرُوا

چه این  ته از متذا ب ا تل    ( 7/613: 1168)اسد حیدر، الاما  الصادق والمذا ب الاربع  دانند می

ی از مظوضتئ را نتاقض وضتو    بی. )ع(  روج منسن.، حنیفیه، مالکیه و حنابله نیز با تیعی. از ا ل

؛ استد حیتدر، الامتا  الصتادق والمتذا ب      31: 1163)مغنیه، الفله  لی المذا ب الخمس اند  دانسظه

بِتری  ٰ  ا جنُُیاً إِلاَّ  تا ٰ  وَ ل﴿گوید: و این فظوا با نص قرآن مطابل. دارد  ه می (7/613: 1168الاربع 

شود نرویید مگتر ایتن  ته از دری    آن برگزار میسراغ نماز یا مکانی  ه نماز در  (17)نساء:  ﴾سیَیل

وارد واز در دیگری  ارج گردید  یعنی حق توقف ودرنگ در چنین مکانی را مادا   ه جنب  سظید 

  ﴾حَظَّتى تَغْظَسِتلوُا  ﴿شتود:  ندارید  بنابراین جناب. نه تنها ناقض وضو اس. بلکه موجب غسل نیز متی 

وَ ﴿ موجب نلض وضو شده و تطهیر از آن به نص این آیه: بنابراین  روج منی از مظوضئ (17)نساء:



؛ 612: 1112)راغب الاصتفهانی، مفتردات اللترآن   واجب می باشد   (2)مایده:  ﴾إِنْ  نُْظُمْ جنُُیاً فَاطَّهَّر

  ( 17: 1161صیحی، محمد بن حسن حلاق، المعین فی فله السن 

    قی1

)بتالا  « قی»ا ظلا  در ناقض بودن یا نیودن  یکی دیگر از مسایل ا ظلافی در باب نواقض وضو،

داننتد   بی. )ع( آن را نتاقض نمتی  باشد  ا لآوردن آنچه  ورده شده از راه حلق( برای مظوضئ می

زیرا دلیلتی   (1/83: 1782؛ طوسی، محمد الحسن، الاسظیصار1/73: 1111)صدوق، من یحضره الفلیه

ای به آن اشاره شده و نه روای. موثلی دربارة در آیهندارد  ه آن را جزء نواقض بدانیم  امری  ه نه 

آن وجود دارد  بنابراین، دلیلی بر ناقض بودن آن وجود ندارد  اما از فرق ا ل ستن. بر تی ماننتد    

)مغنیته، محمتد جتواد، الفلته  لتی المتذا ب       باشتد   اند  ه آن مطللا ناقض وضو متی حنابله گفظه

گویند آن فلط در و بر ی مانند حنفیه می (1/71ت6: 1161هد؛ابن رشد، بدای  المجظ36: 1163الخمس 

اما بر تی   )مغنیه،  مان؛ ابن رشد،  مان( صورتی ناقض اس.  ه حجم آن فضای د ن را پر نماید 

 داننتد  بیت. )ع( آن را نتاقض نمتی   دیگر از فرق ا ل سن. مانند شافعیه و مالکیه با تأسی به ا تل 

 (  1/83: 1171ی  الز یلی، الوجیز فی فله الاسلامی؛ و 83: ح1161)ترمذی، سنن ترمذی

فهمند چته  تار    ه پیداس. فلهای ا ل سن. در این مسأله نیز دچار سردرگمی شده و نمیچنان

استاس مطتابق آن فظتوا داده و    ای  ه  ر  س با مشا ده  یری  رچند ضتعیف و بتی  گونه نند  به

اند  آ ر چرا چیزی را  ه بته آن در متظن آیته    آوردهشان به وجود  مشکلاتی را برای  ود و مللدان

ای به  نوان ناقض بودن نشده اس. جزء نواقض آن دانیم  در حالی  ته متظکلم در   وضو  یچ اشاره

نیز مانند قذاره « قی» ه بگوییم  رد  مگر اینبود باید به آن نیز اشاره میملا  بیان بوده و اگر لاز  می

باشد  و یا بگویم آن نیز ماننتد بتول و   ی  ه  یچ دلیلی نداشظه و باطل میباشد  قیاسانسان نجس می

باشد  اما ایتن ستخن نیتز جتز     گردد، پس مانند آن ناقض میغایط از یکی از منافذ انسان  ارج می

به « قی»تواند باشد  بنابراین،  یچ دلیل موجهی برای الحاق اسظحسان و قیاس باطل چیز دیگری نمی

 توان آن را ناقض وضو دانس.  رو، نمیه در آیه وجود ندارد  از اینموارد یاد شد

   قهلهه 1

پنجمین و آ رین مسأله از مسایل ا ظلافی  ه میان فرقین در باب وضو ونواقض آن مطترح متی   

بیت. )ع( آن را نتاقض   باشتد  ا تل  شود، ا ظلا  در ناقض بودن یا نیودن قهلهه بترای وضتو متی   

 رچند آن را اگر در اثنای نماز و به  مد ( 1/37: 1782مد الحسن، الاسظیصارطوسی، محدانند  )نمی

: 1161)طوسی،  مان؛ ایروانی، باقر، درس تمهیدیه فتی الفلته الاستظدلالی   اند  باشد میطل آن دانسظه
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اما از فرق ا ل سن. حنفیه در ایتن مستأله بتا    ( 1/711ت6: 1163؛ حر العاملی، وسائل الشیعه1/616

 ند ولتی  تارج از آن   اند قهلهه در اثنای نماز وضو را باطل میع( مخالف. نموده و گفظهبی. )ا ل

؛ و ی  الز یلتی، التوجیز   ؛ 37: 1163)مغنیه، محمد جواد، الفله  لی المذا ب الخمس   ند باطل نمی

  ( 1/31: 1171فی فله الاسلامی

ا ناقض وضو بتدانیم  زیترا از آیته    اما اگر به دیده انصا  به مسأله بنگریم وجهی ندارد  ه آن ر

باشند نیز دلیل مظلنی  ه حنفیه  ه مد ی ناقض بودن آن میشود  چنانوضو چنین امری اسظنیاط نمی

 )و ی  الز یلی،  مان( اند  اند، بلکه دلیل آن را صرفا تنییه مصلی دانسظهارائه نداده

 جمع بندی ونظیجه 

 توان به نظایج ذیل دس. یاف.   در یک جمع بندی گزرا در این ملاله می

ت فلهای ا ل سن. در بسیاری ازمسایل وضو بر  لا  ظا ر آیه و یا اطلاق آن فظتوا داده و آن  1

 را به وسیله  یر واحد تلیید یا نسخ نموده اند  امری  ه بر  لا  قا ده ونرر مشهور می باشد  

ار صحیح وموثلق را  ه از ا ل ت آنان اغلب به ا یار ضعیف، مظعارض ومظناقض تمسک وا ی  6

ا تل  »بی. )ع( نلل شده اس. طرح وترک نموده اند  درحالی  ته از ا تل بیت.)ع در قترآن( بته      

، « ِتدل قترآن وثلتل اصتغر    »یاد شده وپیامیر )ص( از آن به « راسخون فی العلم»و« صادقین»،«ذ ر

 تعییرنموده اس.  

لا  فطترت و طیتع ومیتل انستان بتوده      ت ا ثر فظاوای ا ل سن. در این مسأله )وضو( بتر    7

ومظضمن  سر وحرج منفی در قرآن می باشد  شاید از  مین روس.  ه آن  ا  تود نیتز در متوارد    

 مخظلف در این مسأله، دچار آراء وانرار مخظلف گشظه وبر  لا  یک دیگر فظوا داده اند 

ک چیتز متی باشتد  وآن    ت تما  این فظاوا وانرار نادرس. از سوی ا ل سن.، معلول یت   1       

جدایی از  شظی نجات، یعنی ا ل بی. )ع( می باشد  ه از آن در ا یار مظتوتر از پیتامیر )ص( بته    

  ِدل قرآن و ثلل اصغر و باب  لم نیی )ص(، تعییر شده اس. 

ت با این  مه، اما ا ظلا  شیعه وسنی درچگونگی وضو، ا ظلا  در مسأله ای از مسایل فر ی   1

 ا در اصول با م مشظر ات فراوان دارند ولذا نیاید یک دیگر را تکفیر وتفسیق نمایند  می باشد و آن

  ه این  واسظه دشمن مشظرک می باشد 

ت قرآن و ا یار موافق با آن در این تحلیق نلش محوری داشظه ومسایل تماما بر مینای نتص و    2

ی ا یتار ضتعیف در ایتن تحلیتق     ظا رآن، تجزیه وتحلیل می شوند  از این رو باید گف. جایی برا

 وجود ندارد  



ت میاحث ا ظلافی وضو میان فرقین را به جه. گسظردگی بحث در سه قسم. جدا گانه ذ تر    3

بررسی تطییلی آیه » نموده ایم  و سعی می شود در آینده نیز میاحث تطییلی دیگری را تح.  نوان 

 مان وحی مورد بحث و بررسی قرار د یم در شماره  ای بعدی گفظ« تیمم و بسمله از نگاه فرقین 
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             ظاب نامه                                                                                                                                              

                                                                   
 قرآن  ریم   1

آمدی،  لی بن ابی  لی بن محمد، الإحکا  فی اصول الأحکتا ، بیتروت، دار الکظتب      6

  ق1111العلمیه 

ابن الأثیر،  لی بن محمد الجزری، اُسد الغابه فی معرفه الصحابه، با تصحیح شیخ  ادل   7

  ق 1113:احمد الرفا ی، بیروت، دار احیاء الظراث العربی، چاپ اول

  ق1113ابن ابی شییه،  ید الله، المصنف فی الاحادیث والآثار، بیروت، دارالفکر  1

ابن رشد قرطیی اندلسی، ابو الولید محمد بن احمد، بدایه المجظهتد ونهایته الملظصتد،      1

  ق 1161بیروت، دارالفکر:

ی ابی اسحاق ثعلیی، احمد بن محمد، الکشف والییان فی تفسیر اللرآن، تحلیتق  سترو    2

  ق1163حسن، بیروت، منشورات محمد  لی بیضوی، دار الاسلامیه، چاپ سو :

ابی سعود، محمد بن محمد العمادی، تفسیر ابی سعود، المسمی اِرشاد العلل السلیم الی   3

  ق 1111مزیا اللرآن الحکیم، بیروت، دار احیاء الظراث العربی، چاپ چهار :

العرتیم، بتا ملدمته محمتد  یتد الترحمن        ابی الفداء، اسما ل بن  ثیر، تفستیر اللت ن    8

 المر شلی، بیروت، دار احیاء الظراث العربی: بی تا 

بیتروت،   ابی الفرج )ابن الجوزی(،  ید الرحمن بن  لی، زاد المسیر فی  لتم الظفستیر،    3

  ق 1167المکظب الاسلامی، دارابن حز ، چاپ اول:

وطیلات الاصفیاء، تحلیق مصطفی  ابی نعیم الاصفهانی، احمد بن  ید الله، حلیه الاولیاء  11

  ق1167 ید اللادر  طا، بیروت، دارالکظب العلمیه، چاپ دو :

ابن  ربی، محی الدین بن  لی، الفظوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیته والملکیته،     11

 بیروت، دار احیاء الظراث العربی، چاپ اول: بی تا 

  ق1168ران، نشر سظاره، چاپ اول:اسد حیدر، الاما  الصادق والمذا ب الاربعه، ای  16

الا لمی الحایری، محمد حسین، دایره المعار  الشیعه العامهّ، بیروت، مؤسسه الا لمتی    17

  ق1117للمطیو ات، چاپ دو :

الانطا ی، محمد مر ی الأمین، لماذا ا ظرت مذ ب الشتیعه، بیتروت، مؤسسته ا لمتی       11

 للمطیو ات: بی تا 

ه فی الفله الاستظلالی  لتی المتذ ب الجعفتری، قتم،      الایروانی، باقر، دروس الظمهیدی  11

  ق1161مؤسسه الفله للطیا ه والنشر، چاپ دو :

بابایی،  لی ا یر، مکاتب تفسیری، قم، پژو شتگاه حتوزه ودانشتگاه )ستم.(، چتاپ        12

  ش1783چهار :



بخاری، صحیح الیخاری،محمد بن اسما ل، بیروت، نشر محمد  لی بیضوی، دارالفکتر    13

  ق1167دو :العلمیه، چاپ 

بحرانی، سید  اشم، الیر ان فی تفسیر اللترآن، بتا تحلیتق وتعلیتق جمعتی از  لمتاء         18

  ق1113ومحللین، بیروت، مؤسسه الا لمی للمطیو ات، چاپ اول:

بیضاوی،  یدالله بن  مر، تفسیر الییضاوی، بیروت، مؤسیسه الا لمی للمطیو ات، چاپ   13

  ق1111اول:

الکیری، تهیه وتنریم ابترا م شتمس التدین، بیتروت،      بیهلی، احمد بن الحسین، السنن  61

  ق1161دارالکظب العلمیه، چاپ سو :

ترمذی، محمد بن  یسی، ستنن ترمتذی، بیتروت، دار احیتاء الظتراث العربتی، چتاپ          61

  ق1161اول:

  ق1161جرجانی، لی بن محمد،  ظاب الظعریفات، بیروت، دارالفکر  66

ذ ایر العلیتی فتی مناقتب ذوی اللربتی،     حافظ، محب الدین طیری، احمد بن  ید الله،   67

  ق1168تحللیق و تعلیق سامی الغریری الغراوی، قم، دار الکظاب الاسلامی، چاپ اول:

حا م حسکانی،  ید الله بن  ید الله، شوا د الظنزیل للوا د الظفضیل، با تحلیتق وتعلیتق     61

  ق1161اپ اول:شیخ محمد باقر محمودی، ایران، مجمع احیاء الثلافه الکظب العلمیه، چ

حا م نیشابوری، محمد بن  ید الله، المسظدرک  لی الصحیحین، بیروت، دار المعرفته،    61

 بی تا 

حر العاملی، محمد بن حسمه بن  لی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشتریعه، بتا     62

  ق1163ملدمه شهاب الدین مر شی نجفی، بیروت، مؤسسه الا لمی للمطیو ات، چاپ اول:

نامی، سید حسین، فله اللرآن، تفسیر وتحلیل باب مایحکم  لیها الفلهاء متن  حسینی  ار  63

  ش1736 ظاب مظشابه اللرآن  لامه ابن شهر آشوب مازندرانی، انظشارات  صر ماندگار

حلی، ) لامه( حسن بن یوسف، تذ ره الفلهاء، المکظیه الرضویه لاحیاء آثار الجعفریته،    68

 بی تا، بی جا 

  ش  1733حریر الوسیله، ایران، مؤسیسه تنریم و نشر آثار اما   مینی مینی، روح الله، ت  63

 د خدا،  لی ا یر، لغ. نامه د خدا: بی تا   71

رازی، محمد، تفسیر فخر رازی، المشظهر بالظفسیر الکییتر، بیتروت، دارالفکتر  چتاپ       71

  ق1161اول:

ن، دار راغب الاصفهانی، مفردات الفاظ اللرآن، تحلیتق صتفوان  تدنان داوودی، ایترا      76

  ق1112الللم، چاپ اول

زمخشری، محمود بن  مر، الکشا   ن حلایق الظنزیتل و یتون الاقاویتل، بتا تحلیتق        77

  ق1161وتعلیق  ید الرزاق المهدی، بیروت، دار احیاء الظراث العربی، چاپ دو :
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سجسظانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، تحلیتق وتختریج  لیتل متأمون شتیحا،        71

  ق1166فه، چاپ اول:بیروت، دارالمعر

سیوطی، حافظ جلال الدین، الدر المنثور فی الظفسیر بالمأثور، با تصحیح وتخریج شیخ   71

  ق1161نجدت نجیب، بیروت، دار احیاء الظراث العربی، چاپ اول

تتتتتتتتتت الاتلان فی  لو  اللرآن ویلیه  ظتاب ا جتاز اللترآن لللاضتی ابتی بکتر         72

  ق1161اپ اول:الیاقلانی، بیروت، دارالفکر، چ

شنلیطی، محمد امین، اضواء الییان فی ایضاح اللرآن باللرآن، بیروت، دار احیتاء تتراث     73

  ق1113العربی

شو انی، محمد بن  لی، فظح اللدیر)تفسیر شو انی(، بیروت، دارالکظاب العربی، چتاپ    78

  ق1166دو :

میتل العطتار،   شهرسظانی، محمد  ید الکریم، الملل والنحل، با اشرا  وملدمه صدقی ج  73

  ق1161ت1162بیروت ،دار الفکر

صیحی، محمد بن حسن حلاق، المعین فی فله الستنه والکظتاب المیتین، بیتروت، دار       11

  ق1161الفکر، چاپ اول:

صدر، سید محمد، منهج الصالحین، ایتران، مؤسست  احیتاء الکظتب الاستلامی ، چتاپ         11

  ق1163اول

  ق1111لمی للمطیو ات صدوق، محمد بن  لی، امالی، بیروت، مؤسسه الا   16

  ق 1118 لل الشرایع، بیروت، مؤسسه الا لمی للمطیو اتتتتتتتتتتت   17

  ق1168من لایحضره الفلیه،بیروت، دارصعب تتتتتتتتتت   11

طیرسی، فضل بن الحسن، مجمع الییان، تصحیح وتحلیق سید  اشم رستولی محلاتتی،     11

  ق1116بیروت، مؤسسه الظاریخ العربی، چاپ اول:

د بن الحسن، الاسظیصار فیما ا ظلف من الا یار، با تصحیح وتعلیق  لتی  طوسی، محم  12

  ش1782ا یرغفاری، ایران، دارالحدیث، چاپ دو :

  ش1721تتتتتتتتت تهذیب الاحکا ، طهران، دارالکظب الاسلامیه   13

تتتتتتتتت  ظاب الخلا ، تحلیق:  راسانی وشهرسظانی ونجف، قم، مؤسسته النشتر      18

  ق1113الاسلامی، چاپ اول:

  ش1726 مید، حسین، فر نگ فارسی  مید، ایران، امیر  ییر، چاپ  جد م  13

فلاح زاده، محمد حسین، آموزش فله مطتابق بتا فظتاوای مراجتع معرتم تللیتد، قتم،          11

  ش1731انظشارات الهادی، چاپ پنجاه وپنجم:

  ق1161غزالی، محمد بن محمد، احیاء  لو  الدین، بیروت، دارالمعرفه، چاپ اول:  11

ومی، احمد بن محمد، المصیاح المنیر فی غریتب الشترح الکییتر، قتم، مؤسسته دار      فیّ  16

  ق1111الهجره، چاپ اول:



قندوزی حنفی،سلیمان بن ابرا یم، ینابیع الموده، بیروت، مؤسسه الا لمی للمطیو تات،    17

  ق1118چاپ اول:

  ق1166  قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، دار ابن حز ، چاپ اول:  11

 اسانی،  لاءالدین بن ابی بکر، بدایع الصنایع فی ترتیب الشترایع، بیتروت، دارالفکتر،      11

  ق1113چاپ اول:

 اظمی، جواد بن سعید، مسالک الافها  الی آیتات الاحکتا ، تهتران:  ظتاب فروشتی        12

  ش1721مرتضوی

 لینی، محمد بن یعلوب، اصول الکتافی ویلیته الروضته، بیتروت، مؤسسته الا لمتی         13

  ق1162و ات، چاپ اول:للمطی

مظلی الهندی،  لی) لاءالدین(،  نز العمال فی سنن الاقاول والافعتال، بیتروت، مکظیته      18

  ق1733الظراث الاسلامی، چاپ اول:

مشکینی،  لی، مصطلحات الفله واصطلاحات الاصول، ایران، منشورات الرضتا، چتاپ     13

  1171اول:

سته فر نگتی تمهیتد، چتاپ     معرف.، محمتد  تادی، تفستیر ومفستران، ایتران، مؤسی       21

  ق1781سو :

ملدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبده الییان فی احکا  اللرآن، تهتران:  ظتاب فروشتی      21

 مرتضوی، بی تا

  ق1731الاسلامیه مکار  شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکظب  26

  ق1168مغنیه، محمد جواد، الظفسیر الکاشف، قم، دار الکظاب الاسلامی، چاپ چهار :  27

تتتتتتتتتتتت الفلتته  لتتی المتتذا ب الخمستته، ایتتران، دارالکظتتاب استتلامی، چتتاپ   21

  ق1163چهار :

  1112نیشابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، بیروت، دار بن حز ، چاپ اول:  21

  ق1171و یه الز یلی، الوجیز فی فله الاسلامی، دمشق، دار الفکر، چاپ پنجم:  22

باحاشیه و تعلیلتات ا تلا  العصتر،بیروت: مؤسسته      یزدی، محمد  اظم،  روه الوثلی،  23

  ق   1113الا لمی للمطیو ات

 

 

 



 


